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پيامک، شعر و ديوارنوشته
مربوط به امام زمان عليه السلام
نيمه​ي شعبان 1388
بهار و سال نو:

سحر دميد، بهار باز آمد.
درون سينه، دلِ من به شور و شوق تپيد.
در پناه تو، آواز رازها جاريست و در کنار تو بوي بهار مي​آيد،
چه خوش دمي​است زماني که يار باز آيد.
تو بهاري! نه! 
بهاران از توست
از تو مي​گيرد وام، هر بهار اين همه زيبايي را!
هوس باغ و بهارانم نيست، اي بهين باغ و بهارانم تو!
تو تماشا کن که بهاري ديگر، آرام آرام از دل تاريکي مي​گذرد
در دلم آرزوي آمدنت مي​شکفد!

تو به هنگام شکوفايي گل​ها در دشت، باز بر مي​گردي
و صدا مي​زني آي: نوبهاران دل​انگيز آمد
و شکوفايي ايام طرب​خيز آمد
غم فرو بگذاريد
مهدي آن شادي دل​هاي غم​انگيز آمد!
خانه روفتيم، سفره آراستيم
خدا کند که بيايي
کاش اين روزها از پي هم تند و تيز بروند و تنهايم بگذارند
ماندن در اين روزها بي تو هيچم نمي​افزايد!
 سخت دلتنگم
و دلم را تاب نيست
اي بهار سرسبز روزگار برگرد! 
اي قرار بخش دل بيقرار برگرد!
اي غزل تر از غزل انتظار برگرد!
دمي به خلوت خاص خلوص راهم ده
به خود پناهم ده
که در پناه تو آواز رازها جاريست
و در کنار تو بوي بهار مي​آيد
سحر دميد
بهار باز آمد
درون سينه​ دل من به شور و شوق تپيد
چه خوش دمي است زماني که يار باز آيد!
اگر تو باز نگردي ...
بهار رفته به اين شهر برنمي​گردد



به روي شاخه​ي گل غنچه​اي نمي​خندد






و آن درخت خزان​ديده تور سبزش را، به سر نمي​بندد
اگر تو باز نگردي ...
نهال​هاي جوان اسير گلدان را  
کدام دست نوازشگر آب خواهد داد؟!
اي مهربان​تر از من با من
در اين بهار روزگار
 تنها تويي اميد شکوفه​هاي سپيد سيب



اميد پرنده​هاي بهاري در آفتاب
افسوس اما در اين بهار آيا چه کس مرا 
از مهربان شدن با تو مايوس مي​کند!
بهار حقيقي تويي، اي سبزترين!
اگر تو نباشي، زمين روي باران نمي​بيند؛

باران نمي​بارد بدون تو، اي بهاران! 

اي خلاصه​ي خوبي​ها! بيا تا زمين مرده پيش پايت به پا خيزد.
بيا که بي گل رويت بهار پاييز است



بيا که بي تو به بستان و باغ آذين نيست
چهره​ي گل باغ و صحرا را گلستان مي​كند


ديدن مهدي هزاران درد درمان مي​كند
مدعي گويد كه با يك گل نمي​آيد بهار


من گلي دارم كه عالم را گلستان مي​كند
فراش خزان ورق بيفشاند  




نقاش صبا چمن بياراست 
ما را سر باغ و بوستان نيست 



هرجا كه تويي تفرّج آن​جاست
اي سايه​ي لطف و رحمت حق!



سلطان زمين و آسمان​ها 
بازآ كه دوباره فصل گل شد




 اي زيورِ حسن بوستان​ها

آن​قدر نيامدي تو مهدي




 تا پير شدند باغبان​ها
سرخوش آن عيدي که آن بانّيِ نور



از کنار کعبه بنمايد ظهور
با آمدنت قرار مي​آيد باز




سرسبزي اين ديار مي آيد باز
مي​آيي و با طنين سبز قدمت



گل​پوش​ترين بهار مي​آيد باز
حريم دامن نرجس شد از تو رشك بهار


گل يگانه​ي گلزار روزگار بيا
زلال چشمه تويي، روح سبزه، رمز بهار


بيا كه با تو شود فصل​ها بهار، بيا!
اي آفتاب صبح تماشايي بهار



تا چند بي تو در دل مرداب زيستن؟
انديشه از سرما نكن، سر مي​شود دوران دي


شب را سحر باشد ز پي، آخر بهاري مي​رسد
اي کاش در امر فرج تعجيل گردد



سال فرج در لحظه​اي تبديل گردد
مولاي عالم، مهدي زهرا بيايد



تا در کنارش سال ما تحويل گردد
يارب چه شود عقده​ي دل وا گردد



از کار دل خسته گره وا گردد
لطفي بنما که از عنايت، امسال



سال فرج مهدي زهرا گردد
آن که مي​گفت ز يک گل نشود فصل بهار


چه خبر داشت که همچون تو گلي مي​رويد؟!
چهره​ي گل باغ و صحرا را گلستان مي​کند


ديدن مهدي هزاران درد درمان مي​کند
دلم گرفت و هوای سفر به سر دارد



از این بهار بدون تو خونِ​جگر دارد
بهار من که تویی آن بهار آدمیان



بیا که فصل بهار هم از تو بَر دارد
بازآی دلبرا که دلم بی​قرار توست



وین جانِ بر لب آمده در انتظار توست
هرگز ز دل امید گل آوردنم نرفت



این شاخ خشک زنده به بوی بهار توست
دلِ چو غنچه​ی من نشکفد به بوی بهار


بهار من بوَد آن​گه که یار می​آید
ای خوش آن روزی که آن خورشید نور


از کنار کعبه فرماید ظهور
قلب​ها را مُهر هم​عهدی زند




در حرم بانگ «انا المهدی» زند
دل آشفته ما بيقرار است




حيات تازه جانها بهار است
بيا اي بازتاب بوي گلها




زمين و آسمان آيينه دار است
هزار غم تو دارم به دل بيا اي گل



که گل شکفته و بانگ هزار ميايد
دل چو غنچه من نشکفد به بوي بهار



بهار من بود آن گه که يار ميايد
بغض بهار را مقدم بارانيت شفاست



اي گل ظهور کن تو نباشي بهار نيست
 روزها بگذشت و تقويم زمان تکميل شد


سالمان با صوت حول حالنا تحويل شد
بازهم بر ما به خاک افتادگان درگهت



صبح غمگين بدون حضرتت تحميل شد
مهدي جان!
بي تو اين​جا همه در حبس ابد تعبيدند



سال​ها هجري و شمسي همه بي‌خورشيدند
سير تقويم جلالي به جمال تو خوش است


 فصل​ها را همه با فاصله‌ات سنجيدند
تو بيايي همه​ی ثانيه‌ها، ساعت‌ها



از همين روز، همين لحظه، همين دم عيدند
زيباترين بهارم پايان انتظار است



هرگه رسد نگارم بهار در بهار است
زلال چشمه تويي، روح سبزه ، رمز بهار


بيا که با تو شود فصلها بهار ، بيا!
هر عيد تو را غرق صفا مي‌خواهم



هر روز تو را کام​روا مي‌خواهم
از بهر تو و هر که تو را دارد دوست



آرامش خاطر از خدا مي‌خواهم
زشت و زيبا خوب و بد يکسال ديگر هم گذشت


بوي عطر ياس و نرگس  مي‌رسد از کوه و دشت
اللهم عجل لولیک الفرج....
روزها نو نشده كهنه تر از ديروز است



گر كند يوسف زهرا نظري نوروز است
روزها در تپش تاب و تب آمدنش



آسمان چشم به راه قدمش هر روز است
اي خدا كاش شود عيد نو ام عيد فرج



كه نگاهم نگران، منتظر آنروز است 
خداوندا اگر داري بناي دادن عيدي



منور كن جهاني را به نور حضرت مهدي
يا مقلب! قلب ما را بيت آل الله كن



يا مبصر! چشم ما را به ظهور حجتت بیدار كن
يا مدبر! گردش ايام بر ما عاري از فقر و بلا


يا محول! حال ما با لطف و احسانت حسن بنما
يا صاحب الزمان!
سالي كه بي ظهور تو تحويل مي​شود



خود جشن ماتمي است كه تجليل مي​شود
امسال هم به سفره خود كم گذاشتيم



سيني كه با سلام تو تكميل مي​ود
نرم نرمك مي​رسد اينك بهار




كاش مي آمد به پايان انتظار
كاش توام بود نوروز و ظهور




كاشكي مي​آمد آن يكتا سوار
سالي دگر گذشت تو آقا نيامدي



خورشيد خانواده​ی زهرا نيامدي
از جاده هميشه چشم انتظارها




اي آخرين مسافر دنيا نيامدي
شوق تو به باغ لاله جان خواهد داد



عطر تو به گل​ها هیجان خواهد داد

فردا که در آفاق بپیچد نورت




تکبیر تو کعبه را تکان خواهد داد
دل بی تو درون سینه​ام می​گندد



غم از همه سو راه مرا می​بندد
امسال بهار بی تو یعنی پاییز




تقویم به گور پدرش می​خندد
پرنده، درخت، رود. بي تو اما، چه سود؟
تا چشم به هم زدیم، بهار هم گذشت!
زمستانِ لحظه​های بی تو بودن را تابستان هم گرم نمی​کند!
کاش مبدأ تاريخ زندگيمان روز ظهور تو باشد، مهدي جان!
مولاي من، به ديدار اقوام مي​روم و اجرش را به تو هديه مي​کنم، به پاس تمام هدايايي که به من دادي.
به اميد اين​که اين عيد اولين عيد حضورت باشد مهدي جان!
پيوند روز آغازين بهار طبيعت با روز ظهور تو زيباست، اگر خدا بخواهد.
وقتي بيايي روزهايمان همه بهاري​ست مهدي جان!
دعا کنيم اين بهار گل خوشبوي نرگس بشکفد.
اين بهار را آن​قدر  براي آمدنت دعا مي​کنم که ديگر زمستان روي آمدن نداشته باشد.
بيا و زمستان سرد انتظار را با وجودت بهاري کن.
اين بهارها صفا ندارد بي​حضور سبزت مهدي جان!
****
سیزده به در:
وقتي كه آسمان ز ظهورش خبر شود




بر بودنش براي زمين مفتخر شود
كي مي​شود كه جمعه شود روز عيد و پس



آيد مه چهارده و سيزده بدر شود
جمعه:
باز به انتظار تو جمعه غروب مي​شود




اگر بيايي از سفر، آه! چه خوب مي​شود
هجر تو ز درد و داغ دل​گيرم کرد




اندوه غم زمان زمين​گيرم کرد
گفتند که جمعه مي​رسي از کعبه




اين رفتن جمعه​جمعه​ها پيرم کرد
از عشق تو گفتيم و نمك‌گير شديم




تا ساحل چشمان تو تكثير شديم
گفتند غروب جمعه خواهي آمد




آ​ن​قدر نيامدي كه ما پير شديم
جمعه يعني يک غروب وعده​دار




وعده​ي ترميم قلب ياس زار
جمعه يعني مادر چشم انتظار





در هواي ديدن روي نگار
جمعه يعني يک سماء دلواپسي




مي​شود مولا به داد ما رسي؟
چه جمعه​ها که يک به يک غروب شد، نيامدي



چه بغض​ها که در گلو، رسوب شد نيامدي
خليل آتشين سخن، تبر به ​دوش بت​شکن



خداي ما دوباره سنگ و چوب شد، نيامدي
براي ما که دل​شکسته​ايم و خسته​ايم، نه



ولي براي عدّه​اي چه خوب شد نيامدي
تمام طول هفته را به انتظار جمعه​​ام 




دوباره صبح؟ ظهر؟ نه! غروب شد نيامدي
بس جمعه كه در فصل تو افسرد 




بس خنده​ي آيينه كه پژمرد
پروانه چه بسيار كه در پاي تو اي شمع



خنديد و ندانست كه اقبال سحر مُرد
يكي از جمعه​ها جان خواهد آمد




به درد عشق، درمان خواهد آمد

غبار از خانه​هاي دل بگيريد





كه بر اين خانه مهمان خواهد آمد
باشد نداي روز جمعه​ی عاشقان




عجّل علي ظهورک يا صاحب الزمان
دست تو باز مي​كند پنجره​هاي بسته را 



هم تو سلام مي​كني رهگذران خسته را
دوباره پاك كردم و  به روي رف گذاشتم



آينه​ي قديميِ غبارِ غم نشسته را
پنجره بي​قرار تو، كوچه در انتظار تو




تا كه كند نثار تو، لاله​ي دسته​دسته را
شب به سحر رسانده​ام، ديده به ره نشانده​ام



گوش به زنگ مانده​ام، جمعه​ي عهد بسته را 
تمام جمعه​ها زمين اميدوار مي​شود




كه پر كني از آفتاب، آسمان تار را
ويرانه نه آن​ است كه جمشيد بنا كرد  



ويرانه نه آن​ است كه فرهاد فرو ريخت
ويرانه دل ماست كه هر جمعه به يادت



صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ريخت  
هر جمعه که مي​آيد، جانم به لبم آيد




در پاسخ اين پرسش که «امروز نمي​آيد؟»
اي يار سفر کرده، دل از همگان برده




کي مي​رسد آن جمعه، گويند که «يار آمد»
ما منتظر و جهان همه منتظر است




دستي به دعا به آسمان منتظر است
گويي که تمام لحظه​ها منتظرند




هر جمعه که صاحب الزمان منتظر است
زمستان خسته شد از بي​بهاري




جهان مي​لرزد از اين بي​قراري
گمانم جمعه​اي باقي نمانده





خدايا! تا به كي چشم انتظاري؟
بوي عطر يار دارد جمعه​ها





مژده​ي ديدار دارد جمعه​ها 
جمعه درخورشيد ما آيينه است 




وعدگاه عاشقان آدينه است
جمعه​ها دل، يادِ دلبر مي​كند





نغمه​ي يابن الحسن سر مي​كند
هر جمعه غرق اميد، کز کعبه يارم آيد




ترسم که پيک مرگم قبل از تو بر من آيد
گر در فراق مُردم، اي جان غايب من




بر خاک من چو آيي آتش ز تن برآيد
«بگشاي تربتم را بعد از وفات بنگر




کز آتش فراقت دود از کفن برآيد»
هر جمعه به دست​ها دعا، چشمان تر 




از شنبه فراموشي او زنگ خطر 
با دعوت خام خود مبادا باشيم




ما کوفه​اي ديگر، او حسيني ديگر
هنوزم انتظار و انتظار است 





هنوزم دل به سينه بي​قرار است

هنوزم خواب مي​بينم به شب​ها 




همان مردى كه بر اسبى سوار است

همان مردى كه آيد جمعه روزى 




و اين پايان خوب انتظار است

غروب پنجشنبه بی​قرارم





شبیه جمعه​ها چشم​انتظارم

فقط یک جمعه می​آیی ولی من




تمام جمعه​ها را دوست دارم

ای مرکز ثقل کهکشان دل من




خورشید بلند آسمان دل من

عمری​ست که من منتظر دیدارم




یک جمعه بیا به جمکران دل من

خبر رسیده که یک جمعه بی​خبر برسد




دوباره جمعه رسید و از او خبر نرسید

باز هم از دست مجنون فرصت دیدار رفت



از غروب جمعه می​پرسم بگو لیلی کجاست؟

به انتظار و امیدی نشسته​ام که بیایی




بیایی و گره از کار بسته​ام بگشایی

گرفته از این جمعه​های خلوت و غمگین



دلم گرفته از این لحظه​های تلخ جدایی
امان از هجر بی پایان مهدی



غروب جمعه و هجران مهدی
امان از آن زمانی که بیفتد




به روی نامه​ام چشمان مهدی
دلش می​گیرد و با چشم گریان



بگوید این هم از یاران مهدی

ما جمعه را به عشق تو تعطیل کرده​ایم


ای روز بازگشت تو آغاز عید​ها

ازپشت نقابمان عیان کن ما را



آیینه ی عبرت جهان کن ما را
اینجا همه ادعای یاری داریم !



یک جمعه بیا و امتحان کن ما را

از شنبه درون خود تلنبار شدیم



تا آخر پنجشنبه تکرار شدیم

خیر سرمان منتظر دیداریم




جمعه شد و لنگ ظهر بیدار شدیم!

کدام جمعه موعود می زنی لبخند



به این جهان که پر از قحطی تبسم شد؟

خدا اشاره کند او ظهور خواهد کرد



کسي که قلب زمين را صبور خواهد کرد
کسي که مثل کسي نيست جمعه مي‌آيد


و اين به ذهن شما هم خطور خواهد کرد
تمام عقربه‌ها با شتاب مي‌چرخند



زمان دوباره خودش را مرور خواهد کرد
نگاه پنجره اما هنوز  باراني است



امام آينه‌ها کي عبور خواهد کرد؟
خوش آن زمان كه بيايي نماز جمعه بخواني


بخوانيم به اذاني امامت تو مبارك
زندگی بی تو همان مردگی طولانی ست


 نور تو در همه​جا هست و رخت پنهانی ست

 این همه اشک، چرا چشم مرا پاک نکرد؟


چه کسی گفته طهارت به همین آسانی ست؟
 اصلا انگار نباید که تو را دید ولی 



جمعه​ها وقت ملاقات من زندانیست
فقط نه جمعه در این انتظار می​گذرد



که در هوای تو این روزگار می​گذرد
نگران آن جمعه​اي هستم که دلم براي تو نگريد!
جمعه است و خورشيد عالم يكي ديگر از غريبانه​ترين روز​هاي انتظار را سپري مي​كند. سهم من و تو در ياريش بيشتر از يك دعا كه نيست.
عصر يک جمعه​ي دلگير دلم گفت بگويم، بنويسم، که چرا عشق به انسان نرسيده ست؟ چرا آب به گلدان نرسيده ست و هنوزم که هنوز است، غم عشق به پايان نرسيده ست؟ بگو حافظ دل​خسته ز شيراز بيايد، بنويسد که هنوزم که هنوز است چرا يوسف گم​گشته به کنعان نرسيده ست؟ چرا کلبه​ي احزان به گلستان نرسيده ست؟ عصر اين جمعه​ي دلگير، وجود تو کنار دل هر بي​دل آشفته شود حس. تو کجايي گل نرگس؟
مهدى جان! شناخت شما تنها در ديدار يا به زبان آوردن نام شما نيست؛ چون چه بسيار كسان بودند كه پدران شما را ديدند و نام​هاى آنان را بر زبان جاری ساختند ولي جسارت​ها انجام دادند. آقا و مولاي من، در اين جمعه براى ما دعا كنيد تا معرفت شما در قلب و اعمال ما جاي داشته باشد؛ نه در ...
این جمعه هم گذشت...
یك روز جمعه
كسی آرام می آید
نگاهش خیس عرفان است
قدمهایش پر از معنا
دلش از جنس باران است
كسی فانوس بر دستش
مثال نور می آید
امید قلب ما روزی مثال نور می آید
آرزو هایم زیر انبوهی از خاكستر
هنوز نفس می كشد
هنوز شعله ورند
نسیم مهربانی تو كدام جمعه  می وزد؟
****
دعا
غريب غربت مي​آيد. با دعا، قريب کنيم پايان غربت را.
يادمان باشد از امروز خطايي نکنيم



گرچه در خويش شکستيم صدايي نکنيم
يادمان باشد اگر حال خوشي دست بداد


جز براي فرج يار دعايي نکنيم
بخوان دعاي فرج را، دعا اثر دارد



دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعاي فرج را؛ و عافيت بطلب



که روزگار بســـي فتنه زير ســـر دارد
بخوان دعاي فرج را؛ که يوسف زهرا



ز پشت پرده​ي غيبت به ما نظـر دارد
بخوان دعاي فرج را؛ به​ياد خيمه​ي سبز


که آخرين گل سرخ از همه خبـــر دارد
براي ظلمت شب، صبحِ نور نزديک است


به قلب منتظران، وقت شور نزديک است
براي ديدن آل علي بخوان




دعاي فرج را، ظهور نزديک است ...
آقا بيا تا زندگي معنا بگيرد




شايد دعاي مادرت زهرا بگيرد
آقا بيا تا با ظهور چشم​هايت




اين چشم​هاي ما کمي تقوا بگيرد
بيا براي فرج، روز و شب دعا بکنيم



دل امام خويش را ز خود رضا بکنيم
عزيز فاطمه، مهدي، دلش پر از خون است


بيا که بهر خدا از خدا حيا بکنيم
خداوندا! ظهورش را تو آسان كن          


 رخ زيباي مهدي را نمايان كن
تمام لحظه​هايم بي​حضورت




پر از عجّل پر از امَّن يجيب است
بيا اي ناخداي باخدايان!




بيا ديگر زمانه نانجيب است
دلا دعاي فرج را بخوان كه مي​دانم



دعاي زنده​دلان مستجاب خواهد شد
بخوان در دل تمناي فرج را




بگو، شايد نگاهي هم به ما کرد
نباشد گل به بستان در زمستان



گل نرگس به هر باغي وفا کرد
اگر ابري بيايد روي خورشيد




نشو نوميد و بايد بس دعا کرد
خدايا عمر من را طاقتي بخش



که بينم غيبت کبري رها کرد
اي که در حسن وکمالاتي تک



مثل تو ديده کجا چشم فلک

ورد عشاق تو دائم اين است




عجّل الله تعالي فرجک
آن قدر ناله بزن از دل سوزان به سحر



تا كه دل​دار كند بر دل زارت نظري
گر كه از هجر، دل سوخته​ات مي​سوزد  


يوسف فاطمه را هست دل پر شرري
 گر كه اشك ازصدف ديده​ی تر مي​بارد


 مهدي فاطمه را هست دو چشمان تري
آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست



هر کجا هست خدایا به سلامت دارش
روز ظهور تو چه سرافکنده مي‌شوند، آن​ها که در دعاي فرج کم گذاشتند.
امشب رحمت خدا جاري​ست، مثل باران، 
نه! چون رود،
اگر دلتان لرزيد، بغضتان ترکيد، چشمتان باريد، دعاي فرج يادتان نرود. 
امشب آرزوهاتو روي بال فرشته​ها بذار وتا رسيدنشون به آسمون دعا كن! صداي اجابت كه به دلت رسيد، امامت رو فراموش نكن.
****
تاج گذاری:
تو صاحب دل و جاني امامت تو مبارك


امام ما به زماني امامت تو مبارك
خوش آن زمان كه بيايي نماز جمعه بخواني


بخوانيم به اذاني امامت تو مبارك
ربيع از تو بهار و بهار از تو ربيع است



تو ختم جور خزاني امامت تو مبارك
نيمه​ي شعبان:
بگو با آن​که مي​گويد به يک گل کي بهار آيد؟


گل نرگس جهاني را گلستان مي​کند امشب
مژده اي دل كه عيد زهرا شد



حجة ابن الحسن هويدا شد
گهي دشت و نيزار و جنگل، نشسته به روي صنوبر
هلا، يوسف مصر ثاني! گذر كن به كنعان و بنگر
چه​سان عاشقانت به درياي هجران شناور
خوشا ماه شعبان كه آورده بويي ز پيراهن او 
خوشا نام رهبر، خوشا ياد دلبر، خوشا راه رهبر
سحر از پرده‌نشينان حريم  ملکوت



نغمه برخاست که آن خسرو خوبان آمد 
مه تابان امامت ثمر باغ رسول                 


در سحرگاه شب نيمه​ي شعبان آمد 
چهره​ي زهره بپوشان که ز بام ملکوت                

زهره​ي فاطمه با چهره​ي تابان آمد 
خسروا! جز تو در اين ملک، سليماني نيست      

کي رسد مژده به موران که سليمان آمد؟
يك عمر تو زخم​هاي مارا بستي



هرروزكشيدي به سرما دستي
شعبان كه به نيمه مي​رسد آقاجان!



ما تازه به يادمان مي​آيد هستي
یا مهدی!
تحفه​ای یافت نکردم که فدای تو کنم




یک سبد عاطفه دارم همه ارزانی تو
شهد ميلاد اگرچه شيرين است، شهد ظهور شيرين​تر است!
ميلاد باغبان گل نرگس بر باغچه​نشينان گلشن انتظار مبارک​ باد.
و هجوم بارانى پيامك​هايي كه قاصدك تبريك تولدت بودند فرونشست؛ اما باز هم تو نيامدى. گمان مبر كه از پا مي​نشينيم، نه! هرگز! سرسخت​تر از آنيم، شيداتر. باز هم منتظر آمدنت مي​مانيم.
كاش ميشد با حضورت شب ميلاد تو را جشن بگيريم...
شعبان:
شعبان شد و پيك عشق از راه آمد



عطر نفس بقية الله آمد
باجلوه​ي سجاد و اباالفضل و حسين 



يك ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد
گهي دشت و نيزار و جنگل، نشسته به روي صنوبر
هلا، يوسف مصر ثاني! گذر كن به كنعان و بنگر
چه​سان عاشقانت به درياي هجران شناور
خوشا ماه شعبان كه آورده بويي ز پيراهن او 
خوشا نام رهبر، خوشا ياد دلبر، خوشا راه رهبر
دامن علقمه و باغ گل یاس یکی​ست



قمر هاشمیان بین همه ناس یکی​ست

سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب



نام زیبای اباصالح و عباس یکی​ست
****




عمومي:
اگرچه ...

او يوسف دلرباي زهراست




 با هيچ گهر خريدني نيست
با ديده​ي از گناه لبريز




آن رويِ چو ماه ديدني نيست
ولي ...
تو مگو ما را بدان شه، بار نيست



 با کريمان کارها دشوار نيست
در راه عزيزي ست كه با آمدنش



هر قطب‌نما، قبله‌نما خواهد شد
عمريست كه از حضور او جا مانديم



در غربت سرد خويش تنها مانديم
او منتظر است تا كه ما بر​گرديم



ماييم كه در غيبت كبري مانديم
قطعه​ي گم​شده​اي از پر پرواز كم است


يازده بار شمرديم و يکي باز كم است
اين همه آب كه جاري ست نه اقيانوس است

          عرق شرم زمين است كه «سرباز» كم است
اي دل بشارت مي​دهم خوش روزگاري مي​رسد


يا درد و غم طي مي​شود يا شهرياري مي​رسد
اي منتظر غمگين مشو، قدري تحمل بيشتر


گردي به​پا شد در افق، گویی سواري مي‌رسد
تا دوست​دار مصحف و در دين احمديم


 برجمله​ي خلايق عالم سرآمديم
هر​کس براي خويش پناهي گزيده است


ما درپناه قائم آل محمديم
گفتم که خدا! راه نجاتی بفرست



طوفان​زده​ام فُلک نجاتي بفرست
فرمود که با زمزمه​ي يا مهدي



 نذر گل نرگس صلواتي بفرست
مهدي جان!

صبح بي تو، رنگ بعدازظهر يک آدينه دارد


بي تو حتي مهرباني حالتي از کينه دارد
پر از عطشم، مرا تو دريايي کن



سرشار از احساس و تماشايي کن
هر​چند که ما بديم و پيمان شکنيم



اي خوب! بيا دوباره آقايي کن
اين عشق آتشين ز دلم پاک نمي​شود



مجنون به غير خانه​ي ليلا نمي​شود
بالاي تخت يوسف کنعان نوشته​اند



هر يوسفي که يوسف زهرا علیها سلام نمي​شود
اندر آيينه​ي دل، عکس شهي مي​طلبم



به حريم حرم دوست، رهي مي​طلبم
روز و شب ناله​زنان، ندبه​کنان، اشک​فشان


از خدا ديدن رخسار مهي مي​طلبم
اي چاره​ي درخواستگان ادرکني



اي مونس و يار بي​کسان ادرکني
من بي​کسم و خسته و مهجور و ضعيف


يا حضرت صاحب الزمان ادرکني
تا کي در انتظار تو شب را سحر کنم؟



شب تا سحر به ياد رخت ناله سر​کنم
اي غايب از نظر! نظري کن به حال من


تا چند سيل اشک روان از بصر کنم
در غم هجر رخ تو در سوز و گدازيم


          تا به کي زين غم جانکاه، بسوزيم و بسازيم؟
آيد آن روز که در باز کني، پرده گشايي

          تا به خاک قدمت، جان و سر خويش ببازيم
محض يار مهربان، آن مونس و آرام جان


ناله از دل سر​دهم، وز هجر او اشکم روان
کاش مي​گشتي عيان اي شمس هستي بخش جان

مي​نمودي زنده دل​هاي تمام انس و جان
اين ديده نيست قابل ديدار روي تو



چشمي دگر بده که تماشا کنم تو را
تو در ميان جمعي و من در تفکّرم



کاندر کجا روم و پيدا کنم تو را
مي​آيي پس از شب​هاي تاريک



تو تنها صبح بي​ترديد هستي
آن​که مي​گفت ز يک گل نشود فصل بهار


چه خبر داشت که هم​چون تو گلي مي​رويد
آن سفر​ کرده که صد قافله دل همره اوست


هر کجا هست خدايا به سلامت دارش
شيعيان مهدي غريب و بي​کس است



معصيت، محض خدا، ديگر بس است
اي که داري ادّعاي شيعه​گي!



بندگي کن، بندگي کن، بندگي
اي منتظران! ظهور نزديک است 



هنگام ظهور نور نزديک است
آن ماه به چاه رفته بازآيد 




قائم به اقامه​ي نماز آيد
همه گم​گشته راهيم، خودت را برسان



همه در بند گناهيم، خودت را برسان
همه در حسرت ديدار، خودت را برسان


همه دنبال پناهيم، خودت را برسان
تا کسي رخ ننمايد نبرد دل ز کسي



دلبر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود
دلي دارم که رسواي جهان است



گرفتار بتي ابرو کمان است
نگاهم سوي طاووسي بهشتي است



که نامش مهدي صاحب الزمان است
اين​که از ديده​ي ما روي مهت در پرده ست


گنه ماست چنين پرده​نشينت کرده ست
اگر تو را نداشتم فراق بي وصال بود



 حکايت جداييم ز محضرت مدام بود
اگر تو را نداشتم حسين سرورم نبود



 چگونه بي امام عشق، عشق را دوام بود؟
هر شب که انتظار تو را مي برم به روز



شرمنده​ام که بي تو نفس مي​کشم هنوز
فقط دليل جدايي ز تو گناه من است



ثمر از اين همه غفلت، دل سياه من است
هميشه ذكر تو را من به روي لب دارم



كه نام تو، گل زهرا! دليل راه من است
جدايي از تو بلايي عظيم و جانكاه است


گواهِ قلبِ حزين، سردي نگاه من است
بگو به آن دو ملك در سياهي قبرم



كه اين غلام قديمي بارگاه من است
مهدي جان !

روا بود که گريبان ز حجر تو پاره کنم 



دلم هواي تو کرده بگو چه چاره کنم؟
بر چهره​ي پر ز نور مهدي صلوات



بر جان و دل صبور مهدي صلوات
تا امر فرج شود مهيا بفرست




بهر فرج و ظهور مهدي صلوات
ما معتقديم که عشق سر خواهد زد



بر پشت ستم کسي تبر خواهد زد
سوگند به هر چهارده آيه​ي نور



سوگند به زخم​هاي سرشار غرور
آخر شب سرد ما سحر مي​گردد



مهدي به ميان شيعه بر​مي​گردد
جان فداي خاك راهت 




كن عيان رخسار ماهت
كعبه را كن تكيه​گاهت 




دست حق پشت و پناهت
عالمي در انتظارت 





ديده​ها شد اشكبارت
رفته ايمان​ها به غارت 




كي رسد از تو بشارت؟
صاحبا! بي تو خوار و پريشان شديم 



عادلا! خسته از جور عدوان شديم
چون تشنه به آب ناب دل مي​بندم 



بر خنده​ي ماهتاب دل مي​بندم
اي روشني تمام، تا صبح ظهور



چون صبح به آفتاب دل مي​بندم
امروزمان هم در هواي ابر بگذشت 



با ما چه خواهد كرد فردا بي تو بودن؟
برگرد اي چشم زمين در انتظارت 



لطفي ندارد، آه! ما را بي تو بودن
ميان خش​خش هجرت، به گوش عابر پاييز


صداي سبز بهاري، سلام پنجره​هايي
به يادت عاشقي جان دارد اي دل! 



همه​جا عشق جريان دارد اي دل!
صدايم كن شبي از خلوت شوق



صدايت بوي قرآن دارد اي دل!
در طلوع عظيم صبحي سرخ 



عاقبت آن سوار مي​آيد
تك​سوار دشت بيداري بيا               

 

آفتاب صبح پيروزي بيا 
اوست سلطان عالم امكان                       


  لطف يزدان و سايه​ي رحمان
سايه​اش علت بقاي زمين                        


 غير او «كُلُّ مَن عَلَيها فان»
مشتاقي و صبوري از حد گذشت يارا!


 
گر تو شكيب داري طاقت نماند ما را
دافع عسر و حرج مي​رسد، انشاء الله



يعني آن ختم حجج مي​رسد، انشاء الله
مژده بر منتظر مهدي زهرا بدهيد



عن​قريب عصر فرج مي​رسد، انشاء الله
بيا،بيا كه سوختم ز هجر روي ماه تو



بهشت را فروختم به نيمي از نگاه تو
تمام عمر دوختم دو چشم خود به راه تو


به اين اميد زنده​ام كه گردم از سپاه تو
يا رب! فرج امام ما را برسان




آن صاحب انتقام ما را برسان
اندر بر او گر نرساني ما را




بر حضرت او سلام ما را برسان
به ملازمان سلطان كه رساند اين دعا را ؟


كه به شكر پادشاهي ز نظر مران گدا را
همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي 


به پيام آشنايي بنوازد آشنا را
آن كه نگردد فلك، جز كه به فرمان او 


ماه كند كسب نور از رخ رخشان او 
هست عطارد يكي طفل دبستان او 



در دو جهان بر مدار دست ز دامان او 
لحظه​ها رفت و دلم پر زد به کويت اي دريغ! 


جز تو ساماني ندارم در زمينت اي دريغ!
 جرم خود کردم بهانه بر جدا گشتن ز تو 


در تمام عمر اين عاشق بسوزد در نبودت اي دريغ!
مي​ميرم از دوريت مي​سوزم از همه درد


با دعاي تو، من منتظرِ گوشه​گير نمي​شوم
چه خوش است من بميرم، به ره ولاي مهدي


سر و جان بها ندارد، که کنم فداي مهدي
همه نقد هستي خود، بدهم به صاحب جان


که يکي دقيقه بينم، رخ دل​گشاي مهدي
نمي​وزد به جهان خشم استخوان‌مردي 


و اين جهان ستمستان ناجوانمردي است
خدا کند تو بتابي عدالت موعود 



که فصل روشن تو فصل خوب همدردي است
پشت اين پرده کسي هست، دلم مي​گويد 


جاودانه نفسي هست، دلم مي​گويد 
پشت آن کوه که خورشيد در آن پنهان است 


عطرِ فريادرَسي هست، دلم مي​گويد 
اي منتظران گنج نهان مي​آيد



آرامش جان عاشقان مي​آيد
بر بام سحر طلايه​داران ظهور



گفتند كه صاحب الزمان مي​آيد
اي توتياي ديده​ي ما خاك پاي تو



وي كنج خلوت خانه​ي دل سراي تو 
هر مو به تن زبان شده تا از تو دم زند



چون ني پُر است هر رگ جان از نواي تو
گاهي برآي از دل و در ديده جلوه كن



اي صد هزار ديده و دل مبتلاي تو
كامي چو كوير خشك و سوزان دارم



ديري است كه آرزوي باران دارم
من راز عبور ابر را مي​دانم




سر مي​رسد انتظار، ايمان دارم
بال در بال پرستوهاي خوب 




مي​رسد آخر سوار سبزپوش
جامه​اي از عطر نرگس​ها به تن



شالي از پروانه​ها بر روي دوش
اي حضور صبح گونت انتهاي فصل شب!


تو سرود رويشي، من اشتياق دانه​ام
مژده باد اي منتظران! جان جهان مي​آيد


بر تن مرده​دلان روح و امان مي​آيد
يارب آن كوكب رخشان به يَمَن باز رسان


اي غايب از نظر ز كجا جويمت نشان؟
بازآي و بر چشمم نشين، اي دل​ستان نازنين!


كاشوب و فرياد از زمين، بر آسمانم مي​رود
مژه بر هم نزدم آينه سان در همه عمر


بس​كه در ديده​ي من ذوق تماشاي تو بود
بازآي دلبرا كه دلم بي​قرار توست



وين جان بر لب آمده در انتظار توست
اي صبح مهر​بخشِ دل از مشرق اميد



بنماي رخ! كه طالعم از شب سيه​تر است
كنار نام تو لنگر گرفت كشتي عشق



بيا كه ياد تو آرامشي است طوفاني
دهيد مژده به ياران كه يار مي​آيد



قرار گيتي چشم انتظار مي​آيد
صداي آه، از زمين، به گوش ماه مي​رسد


نوشته روي جاده​ها: كسي ز راه مي​رسد!
ابر وقتي از تو حرف مي​زند




بيدِ زرد، سبزرنگ مي​شود
در اين غروب غم​انگيز در غربت پاييز 



كي مي​رسد دست​هامان بر شال سبز بهاران؟
بس نويسم نام او بر ماسه​ي مرطوب ساحل


از فراز موج هم​چون مرغ دريا شايد آيد
اي دوست! به​راه دوست جان بايد داد  


در راه محبت، امتحان بايد داد
تنها نبود شرط محبت گفتن 




يک ​مرتبه هم عمل نشان بايد داد
گر ديده​ام نديده رخ دلرباي تو



دل پر زند به سينه​ي من در هواي تو
تا فصل بهار منتظر خواهم ماند



تا ديدن يار منتظر خواهم ماند
در غيبت تو اگر مرا دار زنند




بر چوبه​ي دار منتظر خواهم ماند
گفتم به خرد که چيست اسباب نجات



در سختي روزگار و حول عرصات
در وادي عقل و عشق گشتي زد و گفت


بر طلعت نوراني مهدي صلوات
نواي ناي نيستان خدا کند که بيايي



ضمير روشن باران خدا کند که بيايي
طلوع قدر سپيده، بلوغ سبز رهايي



خدا کند که بيايي، خدا کند که بيايي
در تمناي نگاهت بي​قرارم تا بيايي



من ظهور لحظه​ها را مي​شمارم تا بيايي
خاک لايق نيست تا به رويش پا گذاري


در مسيرت گل بکارم جان فشانم تا بيايي
من دل​شکسته هر دم به اميد اين نشستم


که مگر عيان ببينم قد دلرباي مهدي
اي پادشه خوبان! داد از غم تنهايي



دل بي تو به جان آمد، وقت است که بازآيي
گرچه پنهان ز نظر چهره​ى زيباي تو نيست


چه كنم ديده​ى من لايق ديدار تو نيست
براي روز موعودي که اي خورشيد مي​آيي


پر از گل کرده​ام اوراق سبز دفتر خود را
ز تو لطف است و از ما بي​حيايي



ز تو وصل و ز ما هر دم جدايي
گر نيست خاک پاي تو در دسترس مرا


باشد خيال وصل تو اي دوست! بس مرا
اگر دل​هايمان تاريک و ظلماني نمي​گرديد


امامت هم عيان مي​گشت و پنهاني نمي​گرديد
به​ قدر تشنگي گر تشنه​ي امر فرج بوديم


خدا داند فرج اين​گونه طولاني نمي​گرديد
آيينه​ي آيين حق، اي صبح موعود!



ماييم سيماي تو را آيينه​داران
ديگر قرار بي تو ماندن نيست در دل



کي مي​شود روشن به رويت چشم ياران؟
ماه كنعاني من مَسنَدِ مصر، آنِ تو شد



وقت آن است كه بدرود كني زندان را
باز آي اي چو بوي گل از ديده​ها نهان        
  

کز رنج انتظار تو پشت فلک خميد
فکر دل ناصبور مي​کردي کاش



تنگ است دلم ظهور مي​کردي کاش
بر پلک سپيد پنجره گرد نشست



از کوچه​ي ما عبور مي​کردي کاش
روز و شب پنجره​ها مونس نجواي تواند


کوچه​ها منتظران قد و بالاي تواند
در و ديوار در انديشه​ي نام تو اسير



جاده​ها ساکت و آرام پذيراي تواند
صبح نزديک است و روشن مي​شود اين آسمان


چشم بر مشرق بدوز و منتظر با من بمان
بي ناز نرگسش سر سودايي از ملال



همچون بنفشه بر سر زانو نهاده​ايم
دلم هواي تو کرده هواي آمدنت



صداي پاي تو آيد، صداي آمدنت
بيا که خوانده برايم ز کودکي مادر



هميشه در دل شب، قصه​هاي آمدنت
دگر ز روز و شب و ماه و سال بگذشته



تمام عمر نشستم به پاي آمدنت
چقدر وعده​ي وصل تو را به دل بدهم؟


چقدر جمعه بخوانم دعاي آمدنت؟
نيامدي و دلم را بسوخت هجرانت



چه نذرها که نمودم براي آمدنت
ازاين بن بست تنگ من مني​ها



ببر ما را به دشت روشني​ها

اماما، بي تو احساسي غريبيم




دراين دنياي آدم آهني​ها
اين همه لاف​زن و مدّعي اهل ظهور



پس چرا يار نيامد كه نثارش باشيم

سال​ها منتظر سيصد و اندي مرد است



آنقدر مرد نبوديم كه يارش باشيم
شد بسته در هر دو جهان از بس كه ...


خشكيد زمين و آسمان از بس كه ...

بد نيست اگركمي خجالت بكشيم



خون شد دل صاحب الزمان از  بس كه ...
هر چند كه بيمار تو هستيم همه



ديوانه​ي ديدار تو هستيم همه
بين خودمان بماند آقا، عمري است



انگار طلب​كار تو هستيم همه
ز هجران جمال تو هميشه ماتمي دارم



درون سينه​ي تنگم ز داغ تو غمي دارم
چند روزي يوسف از جرم زليخا‎ ‎گر به زندان مي​رود

يوسف زهرا ببين از جرم ما حبس ابد گرديده است
اين مرد كه در ره است بايد او را ... 



مي​ترسم اگر سرزده آيد اورا ... 
از هر كه سراغ او گرفتم ديدم



در شهر كسي نمي​شناسد او را ... 
تو‎ كه‎ يك‎ گوشه​ي‎ چشمت‎ غم‎ عالم‎ ببرد


حيف‎ باشد‎ كه‎ تو‎ باشي و مرا غم ببرد
تويي بهانه​ي آن ابرها كه مي​گريند



بيا كه صاف شود اين هواي باراني

تو از حوالي اقليم هر كجا آباد



بيا كه مي​رود اين شهر رو به ويراني

كنار نام تو لنگر گرفت كشتي عشق



بيا كه ياد تو آرامشي​ست طوفاني
كاش مي​شد اشك را تهديد كرد



مدت لبخند را تمديد كرد
كاش مي​شد در ميان لحظه​ها



لحظه​ي ديدار را نزديك كرد
يعقوب وار ديده شد از دوريت سپيد



اي صد هزار يوسف مصري فداي تو!
ای خوش آن روزی که آن خورشید نور


از کنار کعبه فرماید ظهور
قلب​ها را مُهر هم​عهدی زند




در حرم بانگ «انا المهدی» زند
کجایی ای گل گلزار سرمد




که از هجران تو جان بر لب آمد
تمام اصفیا در انتظارند




بیا ای وارث آل محمد (ص)
چرا دوری ز تو تقدیر ما شد؟




غم هجران گریبان​گیر ما شد؟
تو غایب نیستی، مهجور ماییم



دریغا علتش تقصیر ما شد
عشق تو را به قيمت دنيا نمي​دهم



دنیا کم است، به قیمت عقبی نمی​دهم
ده​ها هزار يوسفم بخشد اگر جهان



تاري ز موي يوسف زهرا نمي​دهم
آقا!
گذشته سنّ حضورت ز سنّ حضرت نوح


شمار مردم کشتی نکرده تغییری
تو آن عاشق​ترین مردی که در تاریخ می​گویند


تو آن انسان نایابی که با فانوس می​جویند
قناری​های عاشق از گلوگاه تو می​خوانند


و قمری​های سالک کو به کو راه تو می​پویند
بگو به خواب به چشم منِ خراب درآید


مگر خیال تو بیرون رود که خواب درآید؟
به دور دیده​ی خود خاربستی از مژه بستم


که نه خیال تو بیرون رود نه خواب درآید
افسوس که عمری پی اغیار دویدیم



از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم
شاها ز فقیران درت روی مگردان



بر درگهت افتاده به صد گونه امیدیم
دیدن روی تو چشم دگری می​خواهد



دلم از آتش مهرت شرری می​خواهد
باید از هر دو جهان بی​خبرش گردانند



هر که از کوی وصالت خبری می​خواهد
یوسف فاطمه بازآ که در این مصر وجود


بشریت چو تو «خیر البشری» می​خواهد
ای مدنی بُرقع و مکّی نقاب




سایه​نشین چند بود آفتاب
خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند



سکه تو زن تا اّمرا کم زنند
من که نادیده خریدار گل روی توام



چون گدایان همه جا معتکف کوی توام
همه شب در پی تو دیده به در می​دوزم


به خدا منتظر آن رخ دلجوی توام
گفتم: «ای یار رخ از پرده کِی آری بیرون؟»


گفت: «آن​گاه که تو یار و مددکار آیی»
بیا بیا که جان ما به لب رسید و شد تلف


سپید گشت چشم ما به راه ز انتظارها
ای امان دوستان بی​قرار




ای درخشان​تر ز هر اختر بیا

مهر رویت تا به کِی پشت سحاب



ابر غیبت را بران دیگر، بیا
خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست


طاقت بار فراق این همه ایامم نیست
به روی سنگ قبر من نویسید ای رفیقان


که ناکام رخ مهدی بمُرد از داغ هجران
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی



غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد
ای عزیز مصر بنگر، چشم یعقوب است بر در


پر کن این پیمانه​ی ما، ای ز یوسف مهربان​تر
نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم


همه بر سر زبانند و تو در میان جانی
غایب اگر شد از نظر، دانم کجا دارد مقر


جایش درون جان ما، در گوشه​ی دل​هاستی
الا یا ایّها المهدی، مدام الوصل ناولها



که در دوران هجرت بسی افتاد مشکل​ها
صبا از نکهت کویت نسیمی سوی ما آورد


ز سوز شعله​ی نامت، چه تاب افتاد در دل​ها
چشم آلوده کجا دیدن دلدار کجا؟



دل سرگشته کجا، وصف رخ یار کجا؟
قصّه​ی عشق من و زلف تو دیدن دارد



نرگس مست کجا، همدمی خار کجا؟
سرّ عاشق شدنم لطف طبیبانه​ی توست


ورنه عشق تو کجا، این دل بیمار کجا؟
هر که را تو بپسندی بشود خادم تو



خدمت عشق کجا، نوکر سربار کجا؟
یک عمر دویدیم و به کویت نرسیدیم



دل از تو شکستیم، ولی دل نبریدیم
روی تو گل انداخت ز شرم گنه ما



ما از گل روی تو خجالت نکشیدیم
خال لب تو دانه​ی ما بود و صد افسوس


کاندر طلب دانه به هر دام پریدیم
رفتیم و دویدیم همه عمر و نگفتیم



دنبال که رفتیم، به سوی که دویدیم
تو سینه​ی صد چاک ز ما خواستی و ما


حتی ز فراق تو گریبان ندریدیم
عالم هم جا بود محیط کرم تو



افسوس که ما قطره​ای از آن نچشیدیم
بودیم سرافراز به مِهر تو هماره



هر چند ز بار گنه خویش خمیدیم
امیر بی قرینه کِی می​آیی؟




سحرخیز مدینه کِی می​آیی؟
گنه من کردم استغفار از آن تو



من از تو غافلم تو یاد مایی
دعایم کن دعایم، هر کجایی



مگر با آه تو گردم خدایی
کاش از دلبر نشانی داشتیم




بر سر کویش مکانی داشتیم
از برای مهدی صاحب زمان




کاش در دل جمکرانی داشتیم
تا کِی همه اوصاف جمال تو شنیدن؟



در کوی تو سرگشته و روی تو ندیدن؟
بردار ز رخ پرده که تا خلق دو عالم



سر تا به قدم چشم شدن روی تو دیدن
اي جان جهان مهدي موعود کجايي؟



اي سر نهان حجت معبود کجايي؟
خون شد جگر ما ز غم طول فراقت



اي نور دل احمد و محمود کجايي؟
به کسي جز توام  اي دوست اميدي نبود


خوش‌تر از وعده وصل تو نويدي نبود
باز آي اي چو بوي گل از ديده‌ها نهان


کز رنج انتظار تو پشت فلک خميد
چشم آلوده كجا ديدن دل​دار كجا



دل سرگشته كجا وصف رخ يار كجا
قصه عشق من و زلف تو ديدن دارد



نرگس مست كجا همدمي خار كجا
سر عاشق شدنم لطف طبيبانه​ی توست


ورنه عشق تو كجا اين دل بيمار كجا
هر كسی را تو پسندي بشود خادم تو



خدمت عشق كجا نوكر سربار كجا
كاش در نافله​ات نام مرا هم ببري



كه دعاي تو كجا عبد گنه كار كجا
آسمان وقف نگاهت گل من




 مانده ام چشم به راهت گل من
  
هر كجا هستي و باشي گويم




كه خد پشت وپناهت گل من 
آقا نگاهت سوى‎ ‎آهوهاست می​دانم



دستان پاكت مثل من تنهاست می​دانم

آقا اگر تو برنميگردى دليلش 



در دست​هاى‎ ‎پرگناه ماست می​دانم
شد بسته در هر دو جهان از بس كه...



خشكيد زمين و آسمان از بس كه..

بد نيست اگر كمي خجالت بكشيم



خون شد دل صاحب الزمان از بس كه...
دمی با دوست در خلوت‎ 




 ‎به از صد سال در عشرت

من آزادی نمی​خواهم‎




‎که‎‏ ‏ با يوسف به زندانم‎
گويند ضريح چشم تو‎ ‎معجزه دارد



 اى كاش كه من زائرچشمان توبودم
هر چند كه بيمار تو هستيم همه



ديوانه​ی ديدار تو هستيم همه

بين خودمان بماند آقا عمري است



انگار طلبكار تو هستيم همه
هم چاه، سر راه تو بايد بكنيم




هم اين​كه ز انتظار تو دم بزنيم

اين نامه​ی چندم است كه مي​خواني؟



داريم ركورد كوفه را مي​شكنيم

و الشمس كه بى روى تو من حيرانم



و الفجر كه بى وصل تو در بحرانم

و الليل كه بى موى تو روزم تاريك



و العصر كه بى عشق تو در خسرانم
خدا کند که دل من در انتظار تو باشد



درون کلبه​ی قلبم هميشه جاي تو باشد
 قنوت سبز نمازم به التماس درآمد



چه مي​شود که مرا سهمي از دعاي تو باشد  

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست


منت خاک درت بر بصری نیست که نیست
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری



سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
ای راز نگه​دار دل زار کجایی؟



ای آینه​ی شام شب تار کجایی؟
صحرای غمت پرشده از قافله​ی عشق



 ای قافله را قافله سالار کجایی؟
اوست نشسته در نظر من به كجا نظر كنم؟


اوست گرفته شهر دلِ من، به كجا سفر برم؟

چیست این دلشوره​های بیکران؟



پشت کاشی​های سبز جمکران

کشتی امید درگل تا به کی؟




بانگ «اللهم عجل» تا به کی؟
تا به کی از داغ هجران تو صبر؟



جلوه کن! ای آفتاب پشت ابر!

من ریزه خوار سفره​ی کس جز شما نیم


لطفت زیاد دیده​ام و کم برم ز یاد
دانم كه بي لياقتم اما بياوري




از ياورانت ار به حسابم، چه می​شود؟

برگرد که بر بهارمان مي​خندند



يک عده به انتظارمان مي​خندند
دستاني که به خون آلوده است 



گويند که انتظار ما بيهوده است
مولای من!
سؤالی ساده دارم از حضورت




من آیا زنده​ام وقت ظهورت؟
اگر تو آمدی من مرده بودم




اسیر ماه و سال و هفته بودم
دعایم کن دوباره جان بگیرم




بیایم در ظهور تو بمیرم
آنَک ای آموزگار صبر و عشق!
در پگاه روزی از این روزها،
پرده را یک سو بزن!
روح​ها افسرده است، آرمان​ها مرده است،
تک​سوار دشت بیداری بیا، آفتاب صبح پیروزی بیا.
دنیای پر تلاطم و پر اضطراب ما، ای پادشاه عدل!
در انتظار توست؛
ای رهبر نجات! ای منجی بشر! ای مهدی عزیز! ای دادگر بیا!
ای چشم​های گمشده در باران، این جاده بی سوار نخواهد ماند!
فردا که دست​های بهار آید، گل در حصار خار نخواهد ماند!
زمین سرد است، زمان نامرد نامرد است؛
شقایق​های عاشق را به یغما می​برد بیداد طوفان زمستانی ... 
و پرپر می​شود گلبرگ​های نازک امید،
نگاه یاس غمگین است، شکوفه در دل آوندهای مرده​اش خواب تو را می​بیند ...
ای ناجی!
سلام بی پایان ما بر تو، ای امید ما در پایان هر سلام!
میم را دوست می​دارم،
همان آخرین حرف هر سلام، آن​جا که نام بلند تو آغاز می​شود،
همان نقطه​ی پیوند سلام با مهدی،
آری، سلام بی تو به پایان نمی​رسد
ما که نداريم به غير از تو کس




اي شه خوبان تو به فرياد رس
ماهواره​ی اميد: من به آمار زمين مشكوكم! اگر اين سطح پر از آدم​هاست، پس چرا يوسف زهرا تنهاست؟
می​دانم می​آیی و می​گذرد انبوه سال​هایی که بی تو گذشت!
مسیح هم منتظر است!
منتظر ظهور بزرگی​ست از تبار باران و رحمت تا نمازش را به وی اقتدا کند!
به اميد روزي که همه​ي پيامک​هاي جهان اين باشد: «مهدي فاطمه آمد.»
چه انتظار عجيبي! تو بين منتظران هم، عزيز من چه غريبي! عجيب​تر، كه چه آسان نبودنت شده عادت؛ چه کودکانه سپرديم دل به بازي قسمت؛ چه بي​خيال نشستيم، نه كوششي نه وفايي، فقط نشسته و گفتيم: خدا كند كه بيايي ...
سلام بر دل​هايي كه در كلاس انتظار، غيبت نكردند.‎
اميدوار توام؛ از طلوع طلايي خورشيد تا غروب سرخ و دلگيرش.
مهدي جان! مي​خندم؛ اما در دلم غم دوري تو خانه کرده.
جاي امام زمان عليه السلام در دل و جان ماست؛ مواظب باشيم آقا را خانه​خراب نکنيم.
اگر با آمدن «آفتاب» از «خواب» بيدار شويم نمازمان قضاست! الّلهم العجل  لوليک الفرج
آيا 413575 روز در غربت و غيبت  بودن كم است كه افزون گردد؟! تا كي بر اين صفحات غفلت ما و مظلوميت اماممان افزوده خواهدشد؟! ببخش بر ما ...

مشکل بشر اين است که خيال مي​کند: ظهور يکي از راه​هاي نجاتش است؛
و حال آن​که، ظهور «تنها راه نجات» است.
آرزو نمي​کنم که بيايي چون همه مي​دانند که مي​آيي. آرزو مي​کنم وقتي مي​آيي چشمانم شرمسار چشمانت نشود.
هر روز که مي​گذرد يک روز به ظهور امام زمان عليه السلام نزديک مي​شويم. به خود امام زمان عليه السلام چطور؟
خدايا ! آن​چنان زمين​گيرم نکن که هنگام ظهور مولا توان برخاستن نداشته باشم!
يا امام زمان! انتظار هم از نيامدنت بي​تاب شد.
به خدا سوگند دنيا را آذين مي​بنديم اگر لحضه​ي آمدنت را بدانيم.
آيا دل​هاي خسته​مان را شادي خواهي بخشيد؟
گل​هاي انتظار ما به ميوه نشسته است، براي چيدن ميوه​ها كي مي​آيي؟
در همهمه​ي حيرت و بي​کسي، دستان تهي​مانده​ي ما را، از دامان بلند نگاهت، کوتاه مکن.
تو بيا مهدي! ور نه هر لحظه تيره​تر گردد. گر بيايي، ستاره​هاي سحر، در نگاه تو رنگ مي​بازند.
اين شب سياه تمام خواهد شد، روزگار بر مراد خواهد شد،


جامه​ي سياه ظلم وجود، رخت خواهد بست، اشک تلخ مظلومان، خنده​اي بي​مثال خواهد شد،
وين دعاي منتظران در دل شب، مستجاب خواهد شد،
وان زمان کز سوي عرش، اذن بر حضور آيد، دوست پا در رکاب خواهد شد.
ديدنت را بهانه بسيار داريم؛ اما بها، نه!
فرصتي نيست؛
امشب، شايد امروز و يا اين لحظه ... 
او بيايد به سراغ من و تو!
بايد آماده شويم، کوچه را آب زنيم و غبار از رخ آيينه بروبيم که او مي​آيد ... 
اى روى تو زيبايى بخشيده به زيبايى


سرو از قد رعنايت آموخته رعنايى

جز فكر تو خوبان را نبود سر و سودايى
اي مهربان تر از من با من! در اين خزان انتظار، تنها تويي اميد دشت، اميد شکوفايي بهار
اميد پرنده​هاي خسته از انتظار
اکنون در اين خزان غم​آلوده
آيا چه​کس مرا، به اميد ديدار تو
مي​سپارد به بهار؟ 
قلمی خواهم ساخت، از نِی باغ بهشت،
جوهر از شیشه​​ی ذات،
کاغذ از صفحه​ی دل،
نور از شمع حیات،
تا نویسم همه جا،
نام زیبای «اباصالح» را
يا صاحب الزمان!
ميان ربّناي سبز دستانت دعايم کن.
هر کتیبه روی دیوار، گریه​های شیعه​ی زار، ناله​های قلب خونبار؛ همه گویند کجایی؟ نکند دیر بیایی!
ناله​ی مرغ شباهنگ، ماه و خورشید، هماهنگ، تِک تِک ساعت و آونگ؛ همه گویند کجایی؟ نکند دیر بیایی!
امام صادق عليه السلام:
هر كه آهنگ ياري مهدي عليه السلام را در دل داشته باشد از بنده​نوازي خداوند بي بهره نخواهد بود. 
يا صاحب الزمان! ما بر آن عهد كه بوديم بر آنيم هنوز.
خدايا! شيعيان ما از دلگرمي محبت ما گناه مي​كنند، از حسنات ما كم كن و از گناهان آنان بگذر.
(فرازي از قنوت امام زمان عليه السلام در سرداب مقدس به نقل از سيد بحرالعلوم
****
1
20

